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چو جوراب به دست گیرد
بازار کتاب شکست گیرد

رکورد زدید! 
جدی می‌فرمایید؟

علی رمضانی ســـخنگوی نمایشـــگاه کتاب در نشست خبری هشتمین 
ی  روز از نمایشگاه کتاب تهران اعلام کرد: »مجموع فروش بخش حضور
ی در نمایشـــگاه امســـال ۴۲۵ میلیـــارد تومان بوده اســـت. این در  و مجـــاز
حالی اســـت که پارســـال کل میزان فروش نمایشـــگاه در هر دو بخش ۴۰۱ 

میلیارد تومان بود.«
فروردین سال گذشته میانگین قیمت کتاب ۸۱ هزار تومان بوده و امسال 
این عدد به ۱۷۰ هزار تومان رســـیده اســـت و ما در این رابطه افزایشـــی ۱۱۰ 
درصـــدی را تجربـــه کرده‌ایم؛ میانگین قیمت کتاب نیز از صفحه‌ای ۵۰۰ 

تومان به صفحه‌ای هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است!
گر ۴۰۱ میلیارد تومان فروش نمایشگاه پارسال  با یک حساب و کتاب ساده ا
را بر قیمت ۸۱ هزار تومان کتاب تقسیم کنیم سال گذشته در نمایشگاه 
گر همین  حدود ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار نســـخه کتاب فروش رفته اســـت. ا
تعـــداد نســـخه را بـــه قیمـــت ۱۷۰ هزار تومان که متوســـط قیمـــت کتاب در 
ی ا‌ست ضرب کنیم، رقم قابل مقایسه برای رکورد زنی به دست  سال جار
پنجم باید حداقل ۸۴۱ میلیارد  می‌آید. این یعنی نمایشـــگاه کتاب ســـی‌و
و ۶۰۴ میلیون تومان بفروشد تا به فروش کتاب سال گذشته نزدیک شود!
افزایش ۱۱۰درصدی قیمت کتاب درحالی پیش از نمایشگاه کتاب امسال 
اتفاق افتاد که قیمت کاغذ نســـبت به بازه زمانی مشـــابه ســـال گذشـــته 
افزایشـــی نداشـــته و تعرفه‌هـــای چاپ نیـــز اخیرا و بـــرای ماه‌های پیش رو 
با افزایش همراه بوده اســـت.  ســـی و پنجمین نمایشـــگاه کتاب تهران با 
یم«، از صبح چهارشنبه )۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳( در  شعار »بخوانیم و بساز
مصلای امام خمینی)ره( تهران آغاز به کار کرده و تا ۲۹ اردیبهشـــت ماه 

جهت بازدید علاقه‌مندان دایر است. 

آیت‌الله خامنه‌ای، کتاب و دیده‌بانی جامعه 

»حداقلـش ایـن اسـت کـه بعـد از یکـی دو قـرن کسـی در رأس مملکـت قـرار 
گرفتـه کـه بـا تفکـر و کتـاب و فرهنـگ بیگانـه نیسـت.« ایـن را یکـی از دوسـتان 
منصف می‌گوید. کسی که از قضا سمپات مثبت چندانی هم به شخصیت 
آیـت‌الله خامنـه‌ای نـدارد امـا سـری در فرهنـگ و هنـر دارد. تقاطـع شـخصیت 
آیـت‌الله خامنـه‌ای بـا کتـاب آن‌قـدر روشـن و عیـان هسـت کـه حتـی مخالفـان 
بی‌انصـاف ایشـان را هـم بـه اعتـراف وا دارد و به‌جایـی برسـاند کـه حتـی وقتـی 
قرار است حقد و کینۀ خود را به این شخصیت نشان ندهند و نتوانند منکر 
یـاد  ایـن ویژگـی شـوند و از بـاب دیگـری وارد شـوند؛ فی‌المثـل از ایـن بـاب کـه ز

کتـاب خوانـدن هـم بعضـی وقت‌ها نشـانه تفکر نیسـت.
ایـن قلـم حتمـا در جایـگاه تراشـیدن مقـام قدسـیت، الوهیـت، عصمت ذاتی 
یادی به  و امثالهم برای ایشان نیست  هرچند پنهان هم نمی‌کند که علاقۀ ز
شـخصیت ایشـان دارد؛ اصـولاً آنکـه آیـت‌الله خامنـه‌ای فـارغ از مقـام رهبـری و 
جایگاه سیاسـیِ رهبری جمهوری اسالمی، یک شـخصیت فرهنگی و یک 
یـادی  روحانـی دوست‌داشـتنی‌ اسـت؛ بسـیار دوست‌داشـتنی- امـا مطالعـه ز
یـخ معاصـر هـم لازم نیسـت تـا ایـن واقعیـت بـر مـا روشـن شـود کـه ایـران،  از تار
مدت‌هـا از چنیـن رهبـری بـا ایـن درجـه از شـناخت بـه جریان‌هـای مختلـف 

فرهنگـی و سیاسـی و فکـری و فلسـفی معاصـر خـود بی‌بهـره بـوده.
این‌هـا همـه را گفتـم کـه ایـن را بگویـم؛ رسـیدن بـه چنیـن جایگاهـی جـز از 
مسـیر کتـاب و مطالعـه و خوانـدن حاصـل نمی‌شـود. منظومـه فکـری رهبـر 
انقالب نـه از جـو و هیجـان و سیاسـی‌بازی‌های کاذب کـه از مسـیر خوانـدن 
و مطالعـه و کتـاب حاصـل شـده. ایـن دسـتگاه و منظومـۀ فکـری در مسـائل 

مختلـف اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی تکلیفـش بـا بسـیاری 
از کلان‌پروژه‌هـا روشـن و مشـخص اسـت. اشـتباه نشـود! سـخن بـر سـر آن 
نیسـت کـه رأی و نظـر در جزئیـات ممکـن محـل ان‌قلـت کارشناسـان باشـد 
یـا نباشـد! سـخن بـر سـر آن اسـت کـه صاحـب چنیـن منظومـه و دسـتگاهی 
یخـی و فکـری و اجتماعـی و سیاسـی هم‌عصـر  در جهت‌گیری‌هـای کلان تار

خـودش تکلیفـش روشـن اسـت. 
صاحـب چنیـن منظومـه‌‎ای از خـودش اسـتدلال و اجتهـاد و فکـر دارد، اسـیر 
ی  یـک نیسـت و بـاز هیجان‌هـای زودگـذر اجتماعـی و سیاسـی و ایدئولوژ
نمی‌خـورد و ایـن دقیقـا همـان ویژگـی اسـت کـه کتاب دارد. در سلسـله‌مراتب 
رسـانه‌ها، کتـاب جایگاهـی فراتـر از دیگـر ابزارهـای رسـانه‌ای دارد. کتـاب، 
مخاطب و دوستدارش را به تامل و تعمق وا می‌دارد. او را دعوت به حلاجی 
امور می‌کند و همین هم باعث می‌شود که مشتری این رسانه، نسبت بیشتری 
بـا حـرف حسـاب داشـته باشـد و جامعیـت و دیـدن الگوهـا و موضوعاتـی کـه 
در نگاه اول شـاید خیلی‌ها آن را نبینند. اصولاً توی رسـانه هم همین اسـت.

در سلسله‌مراتب رُتبی رسانه‌ای، مخاطبی که رسانه اول و اصلی‌اش کتاب 
اسـت، تلویزیـون و سـینما و فضـای مجـازی کـه بمانـد به‌راحتـی تحـت تأثیـر 
دیگـران قـرار نمی‌گیـرد. کمتـر اسـیر جوهـای هیجانـی اسـت. دوراندیش‌تـر 
، چنـد مرحلـه قبل‌تـر و  اسـت. نمی‌تـوان او را بـازی داد. ایسـتاده بـر افـق معاصـر
بعدتر از عصر خود را هم تا حدی حس و لمس می‌کند و چیزهایی را شهود 
یـخ همـراه  گـر بـا تار می‌کنـد کـه دیگـران از آن عاجزنـد. ایـن دیـد به‌خصـوص ا
شـود، فـرد را بـه شـخصیتی تبدیـل می‌کنـد کـه جایـگاه خـود و جامعـۀ خـود را 
یـخ هـم می‌بینـد و به‌مثابـه یـک دیده‌بـان بـر بـالای بلنـدی  در سـیر تکامـل تار
می‌توانـد افق‌هـای دیگـر را هـم دیـده و راه‌هـا را از چاه‌هـا تشـخیص دهـد و ایـن 

افـراد بهتریـن گزینه‌هـا بـرای راهبری‌انـد.

منصوره رضایی
فعال حوزه کتاب

بخوان و بخند 

از وقتـی کـه یـادم می‌آیـد در صـف بـوده‌ام. بچـه کـه بـودم صبح‌هـای زود، مخصوصـا 
روزهـای تعطیـل، بـا تیپـای بابـا از خـواب نـاز برمی‌خاسـتم و تـا خـود نانوایـی مثـل اسـب 
چموش می‌دویدم. 12 سال هم که در صف صبحگاه مدرسه از جلو نظام می‌ایستادم. 
مدرسـه که تمام شـد خوشـحال بودم که دیگر صف و صف‌کشـی در کار نیسـت. خدا 
یـم کـه در صـف متـرو بایسـتیم و مثـل قـوم مغـول بـه قطـار  را شـکر مـا اینقـدر فرهنـگ ندار
حملـه می‌کنیـم وگرنـه بایـد ایسـتادن در صـف متـرو را هـم بـه افتخاراتـم اضافـه می‌کـردم. 
یـم عیـب مـی ‌جملـه چـو گفتیـم هنـرش را نیـز بگوییـم، بایـد مزایـای  چـون مـا عـادت دار
صف‌ایسـتایی را هـم بگویـم؛ مثـل زیادشـدن صبـر و حوصلـه‌، گسـترش دایـره‌‌ دشـنام‌، 

 . ... آشـنایی بـا افـراد جدیـد و مبادلـه‌‌ شـماره و
داشـتم می‌گفتم که فکر می‌کردم با رسـیدن به سـن قانونی، صف‌ها هم تمام می‌شـوند؛ 
غافـل از اینکـه بزرگ‌شـدن همـان و سـربرآوردن صف‌هـای جدیـد هـم همـان. حـالا بایـد 
علاوه‌بـر صـف نانوایـی در صـف بانـک، پمـپ بنزیـن، داروخانـه، سـبد کالا و ده‌هـا صـف 
دیگـر هـم می‌مانـدم. یعنـی بـه مـا کـه رسـید آسـمان تپیـد و چیزهایـی کـه یک مشـتری هم 

نداشتند با استقبال فراوانی مواجه شدند و خیل کثیر مشتاقان و هواداران برایشان صف 
کشـیدند از اینجـا تـا کجـا! یـک نمونـه‌اش همیـن کتـاب. تـا قبـل از اینکـه مـن بـه کتـاب و 
کتابخوانی علاقه پیدا کنم سرانه‌‌ مطالعه‌‌ کتاب زیر صفر بود اما از وقتی تصمیم گرفتم 
کتاب را هم در سبد کالای خانوار قرار بدهم کتاب هم صفی شد. همین پریروز خرامان 
خرامان رفتم نمایشگاه کتاب تا کتاب »هنر تاب‌آوردن در صف‌های طویل« را بخرم که 
با صف‌هایی طویل مواجه شـدم و از آنجا که هر صفی ببینم زانوهایم سسـت می‌شـود 
گاه رفتـم تـوی یکـی از صف‌هـا ایسـتادم. چنـد  و آب از لـب و لوچـه‌ام راه می‌افتـد ناخـودآ
ساعتی گذشت و داشت نوبتم می‌شد که زدم روی شانه‌‌ فرد جلویی و پرسیدم: »اینجا 
صف چیه داداش؟« داداش داشت به شدیدترین شیوه‌‌ ممکن ملچ‌و‌ملوچ می‌کرد. یک 
آن فکـر کـردم تـوی صـف چیـز نامناسـبی ایسـتاده‌ام امـا یـادم آمد اینجا نمایشـگاه کتاب 
، ملـچ و‌ملوچ‌کنـان  اسـت و فقـط محصـولات فرهنگـی عرضـه می‌شـود. داداش مذکـور
گفـت: »صـف آبنبـات لیموییـه.« فکـر کـردم اشـتباه شـنیده‌ام. پرسـیدم: »یعنـی آبنبـات 
لیمویـی نـذری میـدن؟« داداش ملچ‌و‌ملوچ‌کـن از جیبـش یـک آبنبات لیمویـی درآورد و 
کرد توی دهن من و گفت: »خیلی پرتی داداش! آخه کدوم سه‌نقطه‌ای آبنبات لیمویی 
نذر می‌کنه و کدوم سه‌نقطه‌ای توی صف آبنبات لیمویی وایمیسته؟ اینجا صف کتاب 

آبنبات لیموییه که بعد از آبنبات هل و دارچین و پسته‌ای چاپ شده.« متاسفانه طعم 
آبنباتـی کـه داداش ملچـی در دهانـم گذاشـت خیلـی بـه ذائقـه‌ام خـوش نیامـد و صـف 
را تـرک کـردم امـا از آنجـا کـه سـندروم صـف بی‌قـرار داشـتم سـریعا صـف دیگـری یافتـم و 
بـه درونـش شـتافتم. تجربـه‌‌ صـف قبلـی سـبب شـد بـه محـض ورود بـه صـف جدیـد بزنـم 
روی شـانه‌‌ نفـر جلویـی و بپرسـم تـوی چـه صفـی ایسـتاده؟ خیلـی آرام زدم روی شـانه‌اش 
اما او خیلی ناآرام برگشـت و طی یک حرکت سـامورایی، دسـتم را پیچاند و با چهره‌ای 
، مچم را از  برافروخته و چشمانی خشم‌بار گفت: »اهانت؟« با سختی و بدبختی بسیار
مشتش درآوردم و گفتم: »چه اهانتی؟ اصلا من غلط بکنم به شما اهانت کنم.« ناگهان 
چشمان خونبار مرد اکلیلی شد و زد زیر خنده و گفت: »خیلی پرتی داداش! اسم کتاب 
، مطیعی، »اهانت« است.« این را گفت و فریاد زد: »ای  رو گفتم. اسم کتاب جدید برادر
« سـپس تمـام افـرادی کـه در صـف نشسـته‌بودند  نشسـته صـف اول! بـه عدالـت برخیـز
برخاستند و شروع کردند به شعاردادن. من هم که دیدم هوا پس است راه آمده را برگشتم 
و دنبال صفی دیگر گشـتم. ظاهر صف جدید بیشـتر از دوتای قبلی مورد پسـندم بود. 
چـه جوانانـی اسـماعیل! چـه جوانانـی! همـه لبـاس ورزشـی پوشـیده و قبـراق و سـر حـال. 
می‌خواستم بزنم روی شانه‌‌ فرد جلویی‌ام اما هم از تجربه‌‌ صف قبلی ترسیده ‌بودم و هم 

دستم به شانه‌اش نمی‌رسید. فلذا پریدم هوا و پرسیدم: »داداش! توی این صف منتظر 
چه‌کسی هستید؟« داداش ورزشکار گفت: »مارادونا«. از تعجب چند متر بالاتر پریدم 
و از داداش گـولاخ پرسـیدم: »یعنـی مارادونـا رو دعـوت کـردن نمایشـگاه؟« داداش گـولاخ 
خندیـد. بـا لحـن شـاکیانه گفتـم: »چـرا می‌خنـد؟« گفـت: »خیلـی پرتـی داداش! مارادونـا 
کـه مـرده. قـراره عـادل فرتوس‌پـور بیـاد کتـاب مارادونـا رو که ترجمه کرده برامون امضا‌ کنه.« 
این صف و این کتاب را دوسـت داشـتم اما از شـکم برآمده‌ام خجالت کشـیدم که لای 
آن همه ورزشکار بمانم و آخر هم معلوم نیست آقای فرتوس‌پور بیاید. ممکن است دم 
در نمایشگاه، تشخیص بدهند روی مدار نمایشگاه نیست و توقیفش کنند اما نمی‌شد 
کـه دسـت خالـی و صف‌نرفتـه برگـردم. فی‌الفـور صـف دیگـری یافتـم. ایسـتادگان در ایـن 
صف اما همگی کت و شلوار پوشیده و دکمه‌های یقه‌شان را تا منتهاالیه خرخره بسته‌ 
یافـت چـه  ! بـرای در بودنـد. خیلـی موقـر و متیـن از دیپلمـات جلویـی‌ام پرسـیدم: »بـرادر
کتابـی در ایـن صـف ایسـتاده‌اید؟« بـرادر صدایـش را صـاف کـرد و گفـت: »ضمـن سالم و 
! پایاب شـکیبایی« ناگهان با صحنه‌ای سـورئال  درود به محضر شـما و بینندگان عزیز
مواجه شـدم. دکتر ظریف نشسـته ‌بود توی غرفه و داشـت کتاب امضا می‌کرد و سـلفی 

می‌گرفـت. بی‌اختیـار فریـاد زدم: »برجـااام. برگااام!«

ماییم و سیل صف‌ها
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سی‌ و پنجمین 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

 محمدصادق علیزاده
فعال حوزه کتاب

 احسان رضایی، داستان‌نویس و منتقد ادبی:

 ما مقصریم که جوانان بیهقی را نمی‌شناسند


